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  بارة چارلز هدان اسپورژندر
Charles Hedon Spurgeon 

 
نام او را بعنوان يكي از بزرگترين متفكر مسيحي از ديگران شنيده  
زماني كه با كتاب رازگاهان او آشنا شده و آغاز به ترجمة آن كردم، . بودم

هر چه بيشتر رفتم، گويي تمام ! گويي از خودش شروع به شنيدن كردم
 جلوي چشمانم بدون شرمساري كه هيچ بلكه با افتخار در روح اين مرد در

توانم اين غول گفتم چگونه مي! ترنم و عشق به مسيح عريان مي گشت
چقدر براي من ! عظيم روحاني را در چند خط  به توي خواننده معرفي كنم

فقط كردم فكر مي(اما فيض خدا با اين كتاب بود . سخت و دشوار بود
يض خدا در مسيح بود، بعد ديدم كه اين آتش فيض پولس رسول شيفتة ف
و !) ور كرده استي دارد، حتي اسپورژن را نيز شعلهچه گرماي جاودانه ا

ارة اسپورژن ب درJOHN PIPERاي زيبا و عميق از جان پايپر با نوشته
 پس غنيمت ديدم "!گل بود و به سبزه آراسته شد"ديدم كه . آشنا شدم

 و اجازه بدهم تا بزرگي در زمان حاضر از بزرگي كه زبان خودم را كوتاه
اگر بخواهم قرابت و نزديكي اين ! ديگر از نسل گذشته براي ما سخن بگويد

هر دو : دو مسيحي برجسته را در يك جمله خلاصه كنم بايد بگويم كه
هر دو  تمام زيستن در تمام وجود و جان آنها از فيض خدا پر شده، و 

ل خدمت خود را به زير پاي صليب عيساي بزرگي و جلافيض خدا و 
  .خداوند گذاشته و خود را تنها خادمي بيش ندانستند

  :1*اما خلاصه اي دربارة زندگي اسپورژن
 در شهر كليودون انگلستان 1834 ژوئن 19چارلز هيدان اسپورژن در   

مي گويند به . در سن پانزده سالگي به عيساي مسيح ايمان آورد. بدنيا آمد
رفت كه به دليل طوفان برف مجبور شد راه خود را كج ملاقاتي ميقرار 

وقف نمايد جايي كه كرده و در كليساي پريمتيو متديست در شهر كالستر ت
اي كه  آيه".كرد تا پيام نجات را بشنودخدا قلب او را باز ": به قول خودش

يع اي جم" :آن روز قلب و روح اسپورژن جوان را تسخير خود كرد اين بود
هاي زمين به من توجه نماييد و نجات يابيد زيرا من خدا هستم و كران

 2 *".ديگر نيست
. يكسال بعد او تعميد گرفت و بلافاصله خدمت خودش را آغاز كرد 
 با خانم سوزانا ازدواج كرد و خداوند به آنها دو پسر 1856 ژانوية 8در 

لز هيدان اسپورژن در نهايتا چار. دوقلو بنام هاي چارلز و توماس هديه داد
 در شهر نيس فرانسه پس از سالها خدمت طولاني و 1892 ژانوية 31

پرثمر درگذشت، اما همسر و دو پسرش او را به لندن آورده و او را در 
اين تنها چند خط از ... آرامگاه نورت وود واقع در لندن به خاك سپردند

يحي در تاريخ خلاصة زندگي يكي از بزرگترين و نامورترين واعظ مس
بايد بيشتر به آنچه از خود باقي گذاشت و آنچه كه بود ! مسيحيت بود

  .بيانديشيم
اي از سخنراني جان پايپر در كنفرانس بنده در اين بخش به خلاصه  
و اجازه مي . كنم كه در خصوص واعظين مسيحي بود اشاره مي1995سال 
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 پايپر نگاه كنيد كه دهم تا شما چارلز هيدان اسپورژن را از پنجرة جان
  !بسيار خوش منظر و بسيط است

 متن 1995در سال جان پايپر در كنفرانس كشيشان و واعظين دنيا   
 preaching through"موعظه به رغم مصيبت و دردها "كنفرانس را بر 

adversity"جان پايپر در اين كنفرانس روي سخن خود . كند  انتخاب مي
مصيبت و درد نصيب هر ": 3*گويد ه و ميرا به تمام واعظين دنيا كرد

آلود ي را براي زيستن در اين ايام دردكسي مي گردد و همه بايد راه
ها را همه بايد صبحانه درست كنند، رخت . جسته و به زندگي ادامه دهند
هايشان را تربيت ها را پرداخت كنند، بچهبشورند، سر كار بروند، قبض
ندگي خود ادامه دهند، هر چند اگر قلب آنها كنند و نهايتا به روال عادي ز

نه خيلي -راي كشيشان و واعظين متفاوت استاما ب. شكسته شده باشد
 :اسپورژن مي گويد. ست اقلب تمام اساس كار ما. زياد، اما متفاوت است

شكند  و وقتي قلب ما مي".كار ما فراتر از فكر است، كار ما كار قلب است"
  ". موسيقي را ادامه دهيمبا قلب شكسته بايد اين

جان پايپر در سخنراني آغازين خود در اين كنفرانس زندگي و خدمت   
اسپورژن را بعنوان واعظي نمونه به جوانان و پيران تشنة خدمت و وعظ 

ال اين نيست وئ س":گويدجان پايپر مي. نمايدانجيل نجات مسيح معرفي مي
. كنيمرنج چگونه زندگي ميها و درد و ها، سختيكه به رغم اين توهين

كنيم؟ وال براي ما اين است كه به رغم تمام اينها چگونه موعظه ميئس
م دهي وقتي قلب و تواني خدمتت را از روي قلب و وجود انجاچگونه مي

سپس جان پايپر مي گويد " .و در حال فرو ريختن استوجودت در حصار 
ع اين كنفرانس زندگي به همين دليل است كه او براي تشريح كردن موضو

خواهد به ما اين قدرت را بدهد كه و مي. اسپورژن را انتخاب كرده است
ها همچنان ين بزرگ مسيحي به رغم تمام مصيبتبا يادگيري از زندگي ا

حضار را سپس جان پايپر گويي دل . موعظه كنيم؛ چون خود اسپورژن
ئوال پاسخ  اين ساجازه بدهيد تا ابتدا به": خوانده است و مي پرسد كه

چرا او اسپورژن را انتخاب كرده است؟ سپس او  "بدهم كه چرا اسپورژن؟
هفت مورد را در خصوص اسپورژن نام مي برد كه تمام زندگي مسيحي و 

ي بنده اين هفت مورد را از سخنران. خدمت او را براي ما بسط مي دهد
نقل قول شده و خوانيد هر آنچه مي( امجان پايپر براي شما خلاصه كرده

بارة زندگي اسپورژن است و اري شده از سخنراني جان پايپر درگرته برد
  .):هيچ چيز آن از خودم نيست

! كرد بار موعظه 600او تا قبل از سن بيست سالگي . او يك واعظ بود .1
هاي او به فروش رسيده و اكثر آنها به  نسخه از موعظه20،000تعداد 

با به هاي او تقريمجموعة موعظه. شده استمه  زبان دنيا ترج20بيش از 
ترين كتاب موعظه و نوشته شده توسط تنها اين طولاني.  جلد مي رسد63

به اين  بي دليل نيست كه پسرش،. يك نويسنده در تاريخ مسيحيت است
 .باليد مي"شاهزادة موعظه"بنام لقب پدر خويش 
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براي " :فتگاو به دانش آموزان خود مي. او يك واعظ حقيقت بود .2
 ".اينكه واعظي پر نفوذ باشيد بايد اساس وعظ شما الهيات مسيحي باشد

 .الهيات راستين مسيحي اساس و بناي تمام كارهاي اسپورژن است
 :گفتاو انجيل را بلند كرده و به مردم مي. او يك واعظ انجيل بود .3
. در اين كتاب هيچ ناراستي و اشتباه نيست؛ ناب و كمال حقيقت است"
 ".را؟ زيرا آن را خدا نوشته استچ
جايي اسپورژن از زندگي روحاني و . او يك واعظ صيد جانها بود .4

تمام جان من بخاطر انسان در " :گويداو مي. دردهاي خود سخن مي گويد
هاي اعصاب من تحريك مي شوند و قادر هستم تا با تمام رگه. درد است

ته شده و بروم، اگر تمام وجودم گريه كنم و با سيلاب اشكهايم شس
خدا و نجات انسانها  او از آتش جلال ".توانستم جاني را صيد كنممي

 .ور بودشعله
 :بارة عقايد مسيحي خود مي گويداسپورژن در.  يك واعظ كلويني بوداو .5
و من . من هرگز خجالت نمي كشم كه خودم را كلوينيست بدانم"

اما اگر از من . ودم بردارمرودربايستي ندارم كه نام باپتيست را از روي خ
 ".عيساي مسيح: گويمبپرسند اعتقاد نامة تو چيست؟ مي

 ارگان مسيحي را يا 66 سالگي تولدش، 50در . او يك واعظ پركار بود .6
 !به ثبت رسانده بود يا در ثبت شدن آنان همكاري كرده بود

پايپر مي گويد اسپورژن مي . او يك واعظ بدنام شده و رنج ديده بود .7
ويي او نست كه يك واعظ در مصيبتهايي چند پا خواهد گذاشت و گدا

گويد، اسپورژن از دردهاي خود مي دانست و پايپر مي. آمادة آنها بود
 :دلايل زير را مي آورد

شوند كه به  او مي دانست اعضايي در كليسا روز به روز اضافه مي- الف
  .سوي نه گرم و نه سرد بودن ايمان خود خواهند رفت

دهد كه هرگز قادر  در زندگي ما اتفاقاتي روي مي او مي دانست گاهاً-ب
اي در زمان اينجا او به واقعه.  نخواهيم بودبه جبران شدن و فراموش كردن

به دليل ازدحام جمعيت او در . كندهاي اسپورژن اشاره مييكي از موعظه
. ندكليساي خودش قادر به موعظه نبود، پس به سالن تئاتر منتقل شد

ناگهان در .  نفر در موعظة او شركت كرده بودند10،000جمعيتي قريب 
اين فرياد چنان آشوب و . "!آتش" :ميان موعظه يك نفر فرياد مي زند

غوغايي در سالن به راه مي اندازد كه هفت نفر را كشته و صدها نفر را 
. دپس از اين واقعه، اسپورژن هرگز ديگر آن آدم قبلي نبو. كندزخمي مي

همسرش كه حضور داشت بدليل اضطراب زياد ديگر هرگز صاحب فرزند 
  . و غم هرگز اسپورژن را ترك نكردنشد، و نگراني

دانست كه ساية رنج و درد همواره بر خانوادة خودش سنگيني  او مي-پ
  .كندمي
 او در بيماري جسماني دردناكي بسر مي برد كه تا به آخر عمرش آن -ث

  .را داشت
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او و خانوادة او آمده بود، هايي كه بسر م دردها و رنجغم تما به ر-ج
، بلكه از ه تنها از طرف غريبان و بيگانگانها و بد زباني نها و بدناميتوهين

  . خدمتان خود را نيز متحمل مي شدطرف دوستان و نزديكان و هم
ها و دردهاي خدمت پر حرارت و پر  و در آخر اينكه تمام اين آشوب-د

ت اسپورژن در او فشار روحي غريبي وارد كرد، طوري كه روزها و مصيب
روح من در حال غرق " :خودش مي نويسد. كردشبها بي دليل گريه مي

توانم مانند كودكان تا ساعتها چقدر در ضعف و ناتواني مي. شدن است
كنم، آن چيز گريه كنم، با اينكه بدانم آن چه را كه برايش گريه مي

  "!نيست
  

ه اسپورژن به رغم تمام اين گوندهد كه پس چجان پايپر ادامه ميسپس 
  :دهدها و دردها باز موعظه كرد؟ او دلايل زير را ارائه ميمصيبت

ي خدا براي خدمتش و جلال اسپورژن نگراني و دردها را طرح اله .1
 .دانستمسيح مي

اسپورژن از طبيعت و زيبايي آن و استراحت كردن براي تجديد انرژي  .2
 .دمت لذت مي بردو خ

اسپورژن دائما توسط دعاها و تمركز روحاني در مشاركت با مسيح  .3
 .بود
اسپورژن با تمركز دادن نگاهش به ابديت نه به پاداش زودگذر و  .4

 .ور كرده كردن را شعلهفوري ايمان، آتش غيرت و شور موعظ
اسپورژن پشتكاري و موفقيت در موعظه و خدمت خود را در يك چيز  .5

او مي دانست كه او كيست و اين شناخت از خود با فشارهاي . وديافته ب
 .بيرون به هم نريخت و از درون نيز هرگز شك و ترديد را به خود راه نداد

ورژن به رغم تمام هاي بي ترديد اسپها و موفقيتتمامي پيروزي .6
هاي او از اطمينان داشتن به پيروزي قطعي مسيح مشكلات و مصيبت
 .سرچشمه مي گرفت

  
  .گ. ح
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